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رعایت »کپی‌رایت« یعنی چه؟
یعنی »نشر هوپا« از نویسنده‌ی کتاب و ناشر آن، برای 
جای  همه  و  ایران  در  فارسی  زبان  به  کتاب  این  چاپ 
دنیا اجازه گرفته و بابت انتشارش، سهم نویسنده، یعنی 

صاحب واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
ا گر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی 
در ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت 

نویسنده این کار را کرده است.



در نوانخانه

بود.  رفته  زا  سرِ  مادرش  بود.  یتیم  توئیست  الیور 

خانوادگیِ  نام  نمی‌شناخت.  را  پدرش  هیچ‌کس 

»توئیست«1 را خادم کلیسا برایش انتخاب کرده بود.

بامبل بود، یک‌جور  خادم کلیسا که اسمش آقای 

برای  بود که  این  او  بود. کارِ  انتظاماتِ کلیسا  مأمور 

بچه‌یتیم‌ها خانه‌ و‌ کاشانه پیدا کند و مطمئنِ مطمئن 

1. معنی کلمه‌ی Twist »پیچ‌و‌تاب‌« است. نویسنده خواسته با انتخاب این اسم، 
به زندگیِ پرپیچ‌وخمِ الیور اشاره‌ای بکند.



شود جایشان امن است. ولی آقای بامبل آن‌قدرها هم 

برای بچه‌ها وقت نداشت.

از  پرورشگاه  توی  شد.  بزرگ  پرورشگاه  در  الیور 

بچه‌های کوچولوی بی‌سرپرست نگه‌داری می‌کنند.

می‌داد،  را  نگه‌داری‌شان  هزینه‌ی  محلی  کلیسای 

منتها پول زیادی نمی‌داد. این پول به‌خصوص برای 

اسباب‌بازی، کیک یا درخت کریسمس یا هرچیز دیگری 

که بچه‌ها را خوش‌حال کند اصلاً کافی نبود.

زنی به نام خانمِ مان پرورشگاه را می‌گرداند. او انگار 

از دماغ فیل افتاده بود و بیشترِ پولی را که قرار بود 

خرجِ بچه‌ها کند برای خودش برمی‌داشت. روی همین 

حساب، دلِ بچه‌ها همیشه از گرسنگی ضعف می‌رفت 

زار  تنشان  به  پاره‌شان همیشه  و  لباس‌های کهنه  و 

می‌زد.



لاغرمردنیِ  بچه‌ی  شد،  نهُ‌ساله  توئیست  الیور  وقتی 

بی‌رنگ‌و‌رویی بود اما در باطن باهوش، مهربان و نترس 

بود. حالا که نه‌ساله شده بود، دیگر بزرگ‌تر از آن بود 

که توی پرورشگاه بماند.

آقای بامبل رفت دنبال الیور تا او را به نوانخانه ببرد. 

توی نوانخانه به فقرا در عوضِ کار، خوراک و سرپناهی 

می‌دادند که آن‌چنان چنگی هم به دل نمی‌زد.

از  کهنه  قیریِ  تارهای  جداکردن  الیور  وظیفه‌ی 

الیافشان  از  دوباره  بشود  تا  بود  ریسمان کشتی‌ها 

و دست‌هایش  بود   استفاده کرد. کارِ حوصله‌سربری 

را هم می‌خراشید.

 الیور و بقیه‌ی پسرهایی که آن‌جا مشغول کار بودند 



توی سالن بزرگی غذا می‌خوردند. یک سرِ سالن دیگِ 

مسیِ گنده‌ای بود و رئیس نوانخانه موقع غذاخوردن از 

توی این دیگ با ملاقه برایشان حَریره می‌کشید.

از  هرکدام  به  بود.  آبکی  حلیمِ  جور  یک‌  حریره  این 

پسرها فقط یک ملاقه می‌رسید، نه بیشتر. کل غذایی 

که می‌خوردند همین بود، مگر در مناسبت‌های خاص 

که هرکدام تکه نانی هم می‌گرفتند.

ماه‌ها گرسنگی  به‌خاطر  رفقایش  و  توئیست  الیور 

کشیدن داشتند یوا‌ش‌یواش تا پای مرگ می‌رفتند. 

آخرسر، کارد به استخوانشان رسید و تصمیم گرفتند 

اعتراض کنند؛ یکی باید غذای بیشتر می‌خواست. این 

کار را به الیور توئیست سپردند.

شب شد و پسرها سر جاهایشان نشستند. رئیس 

نوانخانه با لباس آشپزی‌اش کنار دیگ مسی ایستاد.

برای همه حریره ریخت.

همه حریره‌شان را تا آخر خوردند.

زدند.  الیور چشمک  به  و  افتاد  ولوله  پسرها  بین 

دوتاشان به او سُقُلمه زدند. الیور از گرسنگی و بیچارگی 

دل را زد به دریا. با کاسه و قاشق توی دست، از پشت 

میز بلند شد و راه افتاد سمت آقای رئیس.
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گفت: »ببخشید آقا، من یه‌‌کم بیشتر می‌خوام.«

رنگ از صورت رئیس پرید. چندثانیه‌ای مات‌و‌مبهوت 

به الیور زل زد. پسرها توی سالن از ترس به خودشان 

می‌لرزیدند.

رئیس با صدایی نکره و متعجب داد زد: »چی؟!«

بیشتر  یه‌کم  من  آقا،  »ببخشید  داد:  جواب  الیور 

می‌خوام.«

رئیس با ملاقه کوبید توی سر الیور و فریاد‌زنان آقای 

بامبل را صدا کرد.

آقایان  پیش  برد  را کشان‌کشان  الیور  خادم کلیسا 

محترمی که نوانخانه را می‌گرداندند. از قیافه‌ی همه‌شان 

برمی‌آمد که برعکسِ الیور، خوب می‌خورند و خوب 

می‌پوشند.



موقعی که آقای بامبل وارد شد، این آقایان جلسه‌ی 

خیلی مهمی داشتند. آقای بامبل نعره‌ای زد و گفت: 

»خیلی عذر می‌خوام آقایون، الیور توئیست درخواستِ 

غذای بیشتر کرده!«

همه‌شان وحشت‌زده همدیگر را نگاه کردند.

آقایان محترم که جلیقه‌ای سفید پوشیده  از  یکی 

بود، گفت: »غذای بیشتر! درست متوجه شدم؟ اون 

بعدِ خوردن جیره‌ی شامش، باز هم غذا خواسته؟«

بامبل جواب داد: »همین‌طوره، قربان.«

همان آقای محترم گفت: »این پسر عاقبت‌به‌خیر 

نمی‌شه. حتم دارم که نمی‌شه.«



به‌دستور آن‌ها، الیور کل شب زندانی شد. صبح روز 

بعد، اعلامیه‌ای بیرون نوانخانه چسباندند. توی اعلامیه 

نوشته بود هرکس بخواهد می‌تواند در عوض پنج پوند 

الیور توئیست را با خود ببرد.

خیلی زود کسی پیدا شد که حاضر بود الیور توئیست 

را ببرد. آقای ساوربری مأمور کفن‌و‌دفن بود. او مرد نزارِ 

بلندقدی بود و کت سیاه‌رنگِ نخ‌نمایی می‌پوشید.

او فکر می‌کرد الیور برای آب‌و‌جارو و تمیزکاریِ کارگاهِ 

تابوت‌سازی به دردش می‌خورَد.

یک‌جورهایی  نبود.  نامهربانی  مرد  ساوربری  آقای 

زندگی الیور پیش او بهتر از نوانخانه بود، هرچند مجبور 

بود توی اتاقی پر از تابوت‌های نیم‌ساخته بخوابد.
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